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 A B S T R A C T 

Uthulujiyya examines anthropology in the arcs of descent and ascent. In 

the arc of descent, it discusses the rational man, the soulful man, and the 

sensual man, while in the arc of ascent, it explains the return of these 

human levels to their original state. This article aims to explore Mulla 

Sadra's interpretation of the anthropology of Uthulujiyya. How do the 

human levels in Uthulujiyya align with Sadra's interpretation of these 

levels? Can we discuss the influence of Uthulujiyya's anthropology on 

Mulla Sadra? Mulla Sadra reflects the anthropology of Uthulujiyya in 

various works, including *Asfar*, *Shawahid al-Rububiyyah*, 

*Mafatih al-Ghayb*, and his *Tafsir of the Holy Quran*. He explains 

the anthropology of Uthulujiyya in the stages of descent and ascent 

through his Islamic-philosophical foundations, such as substantial 

motion, the gradation of existence, and the concept of the unified soul, 

along with a Qur'anic perspective on humanity. In essence, Mulla 

Sadra's reinterpretation of the anthropology of Uthulujiyya serves as a 

critical re-evaluation based on his philosophy, leading to different 

conclusions than those found in Uthulujiyya. This study employs a 

descriptive and analytical approach. 
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 »مقاله پژوهشی«

 از منظر ملاصدرا  ایاثولوج  یشناسانسان ۀدربار یپژوهش

 
 ی آباد نیحس  یحسن عباس 

 
 چکیده 

بررس  یشناسانسان  ایاثولوج نزول و قوس صعود  انسان عقل  در  کندیم  یرا در قوس  نزول    ، یقوس 
 نییرا تب  یبه موطن اصل  یمراتب انسان  نيو در قوس صعود، بازگشت ا  یو انسان حس  ،یانسان نفس

ا.  کندیم بررس  ن يمسئله  انسان  ینوشتار  از  انساناستیاثولوج  یشناسخوانش ملاصدرا  مراتب  در    ی. 
 یريرپذیاز تأث  توانیم  ايسازگار است؟ آ  یاز مراتب انسان  يیچگونه با قرائت و خوانش صدرا  ایاثولوج

انسان از  شواهدالر  ایاثولوجیشناسملاصدرا  اسفار،  مانند  مختلف  آثار  در  ملاصدرا  گفت؟    ه، یبوبسخن 
-یفلسف  ی با مبان  ملاصدرارا انعکاس داده است.    ایاثولوج  یشناسانسان   ميقرآن کر  ریو تفس  بیالغحیمفات

انسان،    ۀبه مسئل  یوجود و نفس واحده و نگاه قرآن  کیو تشک  ،یحرکت جوهر  ی عنيخود    یاسلام
ملاصدرا از   یکرده است؛ درواقع بازخوان نییرا در مراحل قوس نزول و صعود تب ایاثولوج یشناسانسان
.  رسدیم  ایاز اثولوج  یمتفاوت  جياوست. و به نتا  ۀفلسف  یبرمبنا  یانتقاد   ی بازخوان  ایاثولوج  یشناسانسان

 است.  یلیو تحل یفینوشتار به روش توص نيا
 

 های کلیدی واژه

 .یشناسانسان  ،ی انسان نفس ،یانسان عقل ا،یملاصدرا، اثولوج

 
پ   ، ی فلسفه و حکمت اسلام   ار، ی دانش  نور، تهران.   ام ی دانشگاه 

 .ران ي ا 
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 مقدمه 
شناسی به شناخت حقیقت و ماهیت انسان و نیز مراتب انسان  انسان

اسلامی،  می فلسفۀ  يا  يونان  در  پیشینیان  فلسفۀ  در  پردازد. 
النفس، يا اخلاق  شناسی به شکل مستقل مطرح نبود و در علمانسان

از آن بحث می شناسی و در در جهان   اثولوجیاشود. در  و سیاست 
شناسی مطرح عوالم مختلف، انسان نظام فیض و صدور و بحث از  

نوشتار  می اين  در  بحث  از    خوانششود.  در    اثولوجیاملاصدرا 
شناسی است و تکیه و توجه نوشتار به جايگاه انسان در نظام  انسان

جهان و  و صدور  در  فیض  آثار    اثولوجیاشناسی  در  آن  انعکاس  و 
باتوجه به مبانی فلسف  ی و  ملاصدرا است به اين معناکه ملاصدرا 

 را تبیین و تحلیل کرده است.دغدغۀ دينی و اسلامی خود آن
انسان شناسی ملاصدرا مقالاتی  دربارۀ پیشینۀ پژوهشی دربارۀ 

نوشته شده است؛ ازجمله »حقیقت انسان و امکان شناخت آن در  
مکتب صدرايی« که به بررسی حقیقت و ماهیت انسان با عناوين  

قرائتی    ، به»نسیان« و غیره  شدۀ »بشر« و »انسان« و  مختلف مطرح
پردازد و با مسئلۀ مقاله حاضر  ناپذيری حقیقت انسان میاز شناخت

عنوان »مقامات و تنوع افراد انسان«    اشتراکی ندارد. مقالۀ ديگر با
که با نگاهی قرآنی و با بررسی قرآنی به مقام و مراتب انسانی نزد  

مقاله سوم »رابطۀ نفس و بدن  صدرا می انسان پردازد.  شناسی در 
علم قرائتی  پیداست  عنوان  از  چنانکه  از ملاصدرا«  النفسی 

عنوان »جايگاه انسان    ای ديگر بامقالهشناسی ملاصدرا دارد. انسان
در حکمت متعالیه ملاصدرا« چاپ شده است که به مسئلۀ شناخت 

ناپذيری حقیقت انسان و نیز بررسی ماهیت انسان و انسان  يا شناخت
 ای ديگر با است. مقاله  پرداخته، توجه آن بر حکمت متعالیهکامل  

شناسی ملاصدرا« چاپ شده است که در آن عنوان »اصول انسان 
شش  اصول  میگانهبه  ملاصدرا  فلسفۀ  از  مبنای  ای  که  پردازد 

انگاری، و اصل رو شناسی ملاصدرا است؛ ازجمله اصل غايتانسان
و اصل ديگر اين است موضوع    به گذشته، و حال و آينده داشتن است

است.  انسان آن  استکمالی  سیر  در  انسانی  نفس  ملاصدرا  شناسی 
همۀ اين مقالات با نوشتار حاضر اين تفاوت را دارد که اين نوشتار  

انسان  دربارۀ  پژوهش  بلکه  قصد  ندارد،  ملاصدرا  شناسی 
يک  و هیچ  کندرا از منظر ملاصدرا تبیین می  اثولوجیاشناسی  انسان

اين اساس در اين نوشتار    اند. برنپرداخته  اين مسئله اين مقالات به    از
شناسی  پردازيم: ملاصدرا چگونه انسان ها میبه بررسی اين پرسش

توان از تأثیرپذيری ملاصدرا آيا می  را انعکاس داده است؟   اثولوجیا
 شناسی سخن گفت؟در انسان  اثولوجیااز 

 

 نزد ملاصدرا انسان هایمؤلفه. 1
های انسان سخن جلد نهم دربارۀ خواص و ويژگی  اسفارملاصدرا در  

مؤلفهمی و  برمیگويد  انسان  برای  ازجمله  هايی  که   نطقشمارد؛ 
گفتن است؛ چراکه انسان را موجودی    مراد او از نطق همان سخن

اجتماعی دانسته که برای حفظ زندگیش نیازمند تعاملات و مشارکت  
اين اساس برای برقراری ارتباط و انجام معاملات    بر  ،اجتماعی است

انسان،    گفتن نیاز دارد. مشخصۀ مهم ديگر  به زبان و بیان و سخن
و  هدف نیز    انگاریغایت   داشتن  انسان    نگریآینده و  که  است 

نسبت به آينده بیمناک و   ،دهداعمالش را با هدف و قصد انجام می
است تعجب   دارای  و  امیدوار  و  مانند خنديدن  خصوصیات طبیعی 

های انسان همان تعقل و  ترين و اخص ويژگی؛ اما مهماستکردن  
اين صفات در   برخی ازادراک معانی کلی و استنباط عقلی است.  

:  9، ج1981ملاصدرا،  انسان طبیعی، نفسانی و برخی عقلی هستند )
78-82 .) 

مشخصۀ مهم ديگری که برای انسان در مقابل موجودات ديگر  
  سیر استکمالی انسان در مراتب مختلف وجودی است. کند  تبیین می

در است که  پايین   انسان موجودی  از  بالاترين حال تحول  تا  ترين 
مرتبه است بدون اينکه هويت شخصی آن تغییر يابد. موجوداتی که 

کمالات و غايات خويش دارند. انسان اند رو به سوی  دارای طبايع
از پايین   نیز  از  که  است  طبیعی  موجودات  به  جملۀ  مرتبه  ترين 

مراتب صعود و ترقی کند؛ درحالی نوعی  بالاترين  که طبايع ديگر 
نیستنداين بلکه  ،  کمالات  مسیر در  ،  گونه  شخصیشان،  هويات 

ماند. برعکس شخص انسانی ممکن است  نوعیشان نیز محفوظ نمی
فسی و نبعضی طبیعی، بعضی    ،رای اکوان و مراتبی متعدد باشددا

عقلی هم  است  برخی  ثابت  او  شخصی  هويت  آغاز و  از  انسان   .
سپس   .کودکیش تا بلوغ صوری طبیعیش، انسان بشری طبیعی است 

آنکه   تا  يابدمیکند و صفا و لطافت  در اين وجود به تدريج ترقی می
حسب کون وجود   د و به حاصل شوبرای او  کون اخروی نفسانی  

نفسانی به   ،انسان  نیاز  نفسانیش  وجود  در  است  دوم  انسان  يعنی 
  ، مواضع متفاوتی ندارد؛ چنانکه هنگام وجود طبیعیش در مادۀ بدنی

حواس او متفرق و نیازمند مواضع مختلف مانند موضع چشم و گوش  
يک از اين تفرق و مواضع  ها هستند. حواس در انسان دوم هیچو اين

متفاوت را ندارد و وقتی از وجود نفسانی به وجود عقلی انتقال پیدا  
  ،کرد و عقل بالفعل گرديد آن عقل در افراد کمی از مردمان است

برحسب چنین وجود انسانی عقلی خواهد بود دارای اعضای عقلی 
؛ 97:  9، ج1981ملاصدرا،  و در ترتیب عالم، انسان سوم همین است)

 (. 123 :1393؛ طاهرزاده، 93: 3، ج1380ملاصدرا، 
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برمی اسفار  متن  از  انسانمؤلفهآيد  چنانکه  مهم  شناسی  های 
غايت و  انسان  بودن  هدفدار  ازجمله  او،  ملاصدرا  بودن  مند 

ترين مرتبه تا بالاترين  نگری، سیر استکمالی وجودی از پايین آينده
بحث را از طبیعت انسان آغاز  مرتبه و استکمال نفس است. انسان  

ۀ  کند و سه مرتبکند و به مراتب بالاتر نفس و عقل صعود می می
بیان می را  نفسی و عقلی  ابتدا ويژگی  .کندانسان طبیعی،  های  او 

می بیان  را  حتی انسان  و  غريزی  و  طبیعی  مشخصات  از  کند 
او سخن   از مشخصات عقلانی  نیز  و  نفسانی و خلقی  مشخصات 

بندی انسان طبیعی، انسان ها سه دستهگويد و در بیان اين مؤلفه می
دهد. اگرچه در اين متن سخنی می  دسته نفسانی و انسان عقلی را ب

ملا  اثولوجیااز   خود  انديشۀ  بازتاب  و  سه نیامده  اما  است،  صدرا 
ديدگاه ملاصدرا بندی اثولوجیايی از انسان در آن مشهود است.  دسته

ازجمله اينکه موطن انسانی   ؛های اساسی با نگاه اثولوجیا داردتفاوت
موطن مراتب انسانی    کند طبیعت است وکه ملاصدرا از آن آغاز می 

بر نظريۀ هبوط است. هبوط    اثولوجیا، عقل و عالم والاست که مبتنی
نیازمند قبول عوالم مختلف وجودی است. در ملاصدرا نیز سخن از  
نشئات مختلف نفس است. نشئۀ قبل از طبیعت که همان عالم عقل  
است، و نشئۀ طبیعت و نشئۀ بعد از طبیعت و در سیر تحول جوهری 

؛ مصباح، 329:  8، ج1981)ملاصدرا،  رسدتجرد به آن مرحله میبا  
اين اساس سخن ملاصدرا دربارۀ انسان   بر.  (281:  2، جزء 8، ج1401

 در نشئۀ طبیعت و بعد از طبیعت است. 
 

 در قوس نزول اثولوجیا تفسیر ملاصدرا از انسان  . 2
نظام طولی و   يا صدور در يک  و   باجريان فیض  مراتب و شدت 

تر به کامل و از کامل به ناقص و نیز از ناقص به  ضعف از کامل 
میناقص واحد  تر صورت  يا  خدا  از  بعد  نظام طولی  اين  در  گیرد. 

محض، عقل قرار دارد و پس از او نفس و پس از آن، طبیعت و  
در میمر سوم   اثولوجیاؤلف  م  درنهايت موجودات حسی قرار دارند.

علت عقل، عقل علت برای نفس، و    -عزوجل-»الله  :  گفته است
نفس علت برای طبیعت، و طبیعت علت برای همۀ موجودات جزيی 

  ،اثولوجیافلسفۀ نظام فیض    بر  مبتنی(.  50:  1413است« )فلوطین،  
است   بوده  اين  نخست  آفريدگار  جايگاه خواست  در  های  نفوس 

ها فرومايه و پست جای گیرند نه در جايگاه بزرگوار و مجرد از پلیدی
زشتی جايگاه    (137-136:  1413فلوطین،  ها)و  در  نفس  تکون 

فرومايه به اين خاطر است مدبّر تدبیر کرد و اين قوا و ادوات را برای  

 
 (. 66: 1413»...کان هذا التدبیر إنما يکون لرّويه و فکر« )فلوطین،  .1

رومايه و مملو از شر همیشگی قرار دهد و  نفس در جايگاه پست و ف
است فکر  و  انديشیدن  همان  تدبیر،    1(. 66:  1413)فلوطین،    اين 
سه مرتبۀ انسانی  اثولوجیا  براساس قوس نزول، در میمر دهم و پنجم

 مطرح شده است: انسان عقلی، انسان نفسی، و انسان حسی.
را    اثولوجیاملاصدرا در آثار مختلف خود نظريۀ مراتب انسان در  

الغیب، تفسیر مفاتیحو    الربوبیهشواهدو    اسفاردر    .تبیین کرده است
نورش    اثولوجیادر  گويد  می  الکريمقرآن عقلی  برانسان  انسان    را 

کند و انسان دومی نورش دومی که در عالم نفسانی است افاضه می
کند میدر عالم جسمانی زيرين است اشراق  که  را بر انسان سومی  

مقصود    پس در انسان جسمانی انسان نفسانی و انسان عقلی است.
اين نیست که انسان جسمانى عین انسان نفسانى و    از اين سخن

بلکه مقصود اين است که انسان جسمانى، ؛  عین انسان عقلانى است
در اين انسان جسمانى،    .متصل و وابسته به آن دو انسان ديگر است

 ؛اى از آن دو انسان استقالب و نمونه صنم و  جهان محسوسات،  
زيرا انسان جسمانى بعضى از اعمال و افعال انسان عقلانى و هم 

دهد؛ يعنی هم  بعضى از اعمال و افعال انسان نفسانى را انجام مى
انسان عقلانى است و هم  ادراک کلیات و تعقل مى کند که ويژۀ 

گردد که  مىاحساس و ادراک جزئیات و حرکات ارادى از وى صادر  
علت و سبب است که در وجود    و اين بدين  .ويژۀ انسان نفسانى است

انسان حسى جسمانى، هم کلمات و آثار و شواهد انسان نفسانى و  
هم کلمات و آثار و شواهد انسان عقلانى موجود است. پس انسان  
جسمانى جامع هر دو کلمه است و هر دو کلمه در نهاد و وجود او  

اند چون صنم صنم  دو در او بسیار کم و اندک  لی آنو ؛  اندجمع شده
انسان عقلانى    صنم او خود،  صنم انسان نفسانى است که    او  است

ملاصدرا،  98- 97:  9، ج1981)ملاصدرا،  است   ؛ 94  :3، ج1380؛ 
ج1366ملاصدرا،   ملاصدرا،  107- 106:  7،          ؛ 1363:530؛ 

فلوطین،  ؛  146:  1413فلوطین،  ؛  72:  9، ج 1400حسینی شاهرودی،  
1378 :316 .) 

می ادامه  در  افراد ملاصدرا  از  بعضی  که  ما  گفتۀ  بین  گويد 
انسان طبیعی انسان نفسانی میمردمان  گردند پس از  اند و سپس 

گفته که در    اثولوجیاشوند و آنچه مؤلف  ندرت انسان عقلی میآن به 
ملاصدرا،  باشد منافاتی نیست )می  «کلمه» دو    انسان جسمانی هر

 (. 3:94، ج1380؛ ملاصدرا، 98: 9ج، 1981
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 اصطلاح کلمه 2.1

کار رفته است و ملاصدرا نیز از آن هباصطلاح »کلمه«  اثولوجیادر  
های )کلمه من انواع الکلم( عقل  نفس آدمی نشانه   کند.استفاده می

و آن فعل است که همان نمود زندگی و انديشه است  را با خود دارد  
به چهرۀ    پذيرای حقیقت انسان است قرار بگیرد و وقتی در بدنی که  

مادی و هیولانی درمی )فلوطین،  نفس  فلوطین،  144:  1413آيد  ؛ 
1378 :313 .) 

فاعل و مدبرى داراى حیات و ادراک است. »کلمه«،    1« ةكلم»
آن چیز نفسى از جمله نفوس است و در هر چیزی »کلمه« باشد  

انسان    ات عقلی، مثلاًکلمۀ موجود در موجود  .داردحیات و ادراک  
»کلمه« در عالم محسوسات اولى   ازعقلی در عالم اعلى به مراتب  

گويد از »کلمه« سخن می  اثولوجیا. بنابراين وقتی  است  و سزاوارتر
همان نشانه از عالم عقل در عالم محسوسات است. يعنی موجودات 
عالم حسی و نفسی، نشانه و صفاتی از همان موجود در عالم عقلی  

آن »کلمۀ« موجود در موجودات عقلی مانند انسان    ا با خود دارد. امار
اى واحد و کلى است و اين کلمات موجود در انسان  عقلى »کلمه«

اين عالم جسمانى، متعدد و متکثر و جزئى و متعلق و وابسته به آن  
ند. پس آن موجودات عالم عقلی، ایعقلان  انسان »کلمه« موجود در  

انسان که در   انسان حق و حقیقى است و  ن اول وانسان عقلی، انسا
، انسان دوم و انسان است  اين عالم جسمانى و مادون انسان عقلانى

وجود انسانی، در اين    مختلفاند که هريک در يکى از مراتب  سوم
اند و همگى صنم و مثال جسمانى آن جهان جسمانى قرار گرفته

انسان عقلی و حیات و زنده بودن آنها تنها به علت حیات و زنده  
 . (265: 1383)ملاصدرا، بودن آن حیات عقلانى و از ناحیۀ اوست 

 
 مراتب انسان در قوس نزول 2.2

ا انسان عقلى است و  نسان عقلى، روحانى  انسان محسوس، صنم 
او نیز روحانى است موضع و محل چشم و   ،است و همه اعضاى 

مختلف و  نیز  دست او هر دو يکى است و مواضع ساير اعضاى او  
بلکه چشم و گوش و بینى و دهان و ساير    ،جدا از يکديگر نیستند

واحدند موضع  در  همگى  او  جسمانى   .اعضاى  انسان  برخلاف 
و هر عضوى    هستندن از يکديگر جدا  محسوس که اعضا و جوارح آ

مخصوص موضع  و  محل  آن    در  استبه  گرفته  )ملاصدرا،    قرار 
ج1366ملاصدرا،  ؛261:  1383 : 1378افلوطین،  ؛  106-107:  7، 

 (. 70: 1413؛ افلوطین، 141-142

 
وَ »اطلاق »کلمه« بر موجود زنده و باشعور است و در قرآن مجید در آيۀ شريفۀ    . 1

لْقٰاهٰا إِلىٰ مَرْيَمَ 
َ
 حضرت عیسى)ع( اطلاق شده است. بر   (171/نساء)«كَلِمَتُهُ أ

نیز    اثولوجیادر   عقلی  انسان  يعنی  نزول،  در قوس  اول  انسان 
شديد حسی  دارای  لکن  است؛  حس حساس  به  نسبت  است  تر 

موجود اسفل حس خود را از   تر قرار دارد و اساساًموجودی که پايین
ست؛  و جوهر عقلی ا  حسی که در عالم اعلاگیرد و  انسان عِلوی می

يرا اين حسّ باشد؛ زشبیه اين حسیّ که در عالم پست است نمی
رو حسّ اين انسان سفلی متعلق به حسّ  اين   از نیست؛  پست در آنجا  

جهت از   آن  انسان اعلا و متصل بدان است و اين انسان، حسّ را از
آنجا دارد که بدان اتصال دارد؛ مانند اتصال اين آتش بدان آتش 

  در .  (99:  3، ج1380؛ ملاصدرا،  103:  9، ج1981)ملاصدرا،    عالی
بهانسان جس نفسانی  انسان عقلی و  کمتری  صورت  مانی کمالات 
طور کلی مظهر عقل و هتوجه به اين امر که نفس ب  با  وجود دارد.

هايی از عقل است پس نفس  مرتبۀ نفسیت شامل کلمات و نشانه  در
هم   به  بههیولانی  ناقص  میصورت  تعلق  انسان  ؛ گیردصفت 

صورت انسان جسمانی را در ماده تصوير    ماهرطور که نقاشی  همان
اين صورت    بسازدشبیه صورت انسان عقلانی  را  آن  بکوشدکند و  

از آن  تر  به مراتب کمتر و ناقصو    انسان عقلانی است  نمايشی از
قدرت خلاقه و قدرت حرکت و حیاتِ انسان عقلانی در  ؛ چون  است

:  9، ج1981ملاصدرا،  ؛  125:  1393طاهرزاده،  شود )آن يافت نمی
فلوطین،    ؛97:  3، ج1380؛ ملاصدرا،  265:  1383ملاصدرا،  ؛  103

 .(313: 1378؛ فلوطین، 144: 1413
طبیعت و سرشت دوگونه است: عقلی و  آمده است    اثولوجیادر  
بود و   ،حسیّ برتر  و نفس همین که در جهان عقلی جای داشت 

همین که به جهان ماده فرود آمد و در بدنی جای گرفت فرومايه 
شد. نفس در میانۀ دو جهان عقلی و حسیّ نهاده شده است. نفس 
جوهری خدايی است اما هستی آن پايان هستی جوهرهای عقلی و  

جه با  نفس  است.  محسوس  و  طبیعی  جوهرهای  طبیعی  آغاز  ان 
ماده   و  به جهان حسّ  را  خود  نیروهای  و  محسوس همسايه شد 

:  1413فرستاد و اين جهان را به نیکوترين صورت آراست)فلوطین، 
 (. 181: 1378؛ فلوطین، 87

و عقل است،   نفسبنابراين برحسب عوالم وجود که طبیعت،  
انسان   .3فسی  ن  انسان  .2انسان طبیعی،    .1انسان نیز سه مرتبه دارد:  

 عقلی. 
و مثال انسان نفسی و حیوانی   سايهانسان طبیعی و قوای او،    -

از فعالیت متوقف    کهدرصورتیاست؛   انسان  قوا و حواس ظاهری 
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شود؛ مانند حالتی که انسان در خواب دارد، انسان قوايی غیر از اين  
 قوای طبیعی دارد و آن قوای نفسی و حیوانی است. 

و مثال انسان عقلی    سايهقوای او،    انسان نفسی و حیوانی و  -
واسطۀ قوای نفسی، منشأ  است؛ چون عقل که منشأ قوای نفسی و به

را  قوا  و  کمالات  همۀ  و  است  بسیط  است  بدنی  و  طبیعی  قوای 
متناسب با مرتبۀ خود دارد؛ و نیز مبدأ و علت قوای نفسی و طبیعی 

 است براساس آن قاعده که معطی شیء فاقد آن نیست.
طبیعی،    - انسان  عقلی    سايه   سايۀپس  انسان  مثال  مثال  و 
 . (71: 9، ج 1400حسینی شاهرودی، است) 

در قرآن است که ملائکه   1«انسان کامل»انسان عقلی همان  
بر آن سجده کردند. انسان نفسی همان است که در بهشت است و  
از بهشت به اين عالم و به نفس سقوط و هبوط کرده و انسان سفلی 

وطی از خاک و در معرض مرگ و فساد و شر و عداوت و  هم مخل
 . (107-106: 7، ج1366)ملاصدرا، نابودی است. 

افراد مادی مرتبه نازل موجودات مجردند و چون وجود حقیقت 
يز به شدت و ضعف است، همه ا واحد و داراى مقامات و مراتب متم

طه  افراد طولى آن از يک اصل و سنخ فردند. موجودات مادی به واس
استکمالات جوهری، عقول لاحق خواهند شد و اين ماديات همان 

 . (530: 1363)ملاصدرا، انداند که تنزل نمودهحقايق عقلی

را مشاهده کند پس هرکس که می انسان اول حقیقی  خواهد 
چون انسان اول نوری    .سزاوار است که نیکوکار خیّر و فاضل باشد

نوعی برتر و بهتر و درخشنده است که در او تمام حالات انسانی به
اين انسان همان انسانی است که حدّش را افلاطون .  باشدتر میقوی

گیرد و اعمالش را با آلات کار میهالهی بیان کرده است. او بدن را ب
کار ه دهد پس اين نفس است که نخست بدن را ببدنی انجام می

ج1981)ملاصدرا،  گیردمی ج1380ملاصدرا،  ؛  102:  9،  ؛ 99:  3، 
؛ اما نفس شريف الهی ( 314:  1378؛ فلوطین،  145:  1413فلوطین،  

می کار  در  بار  دوم  برای  را  نفس حیوانی،  بدن  توسط  يعنی  گیرد؛ 
چون وقتی نفس حیوانی ملکوتی شد نفس ناطقۀ زنده دارد و حیاتی 

او   به  ارجمندتر  و  نمیمیبرتر  پايین  بخشد.  به  بالا  از  نفس  گويم 
افزايد؛  گويم او حیاتی برتر و اعلاتر از حیاتش می آيد، ولی میمی

آيد؛ ولی بدين حیات  چون نفس زندۀ ناطقه از عالم عقلی فرود نمی
باشد پس کلمۀ آن به کلمۀ  کند و اين معلقّ بدان میاتصال پیدا می

شود اگرچه لمۀ اين انسان میيابد بدين جهت کاين نفس اتصال می

 
انسان کامل  در مجموعه رسائل فلسفی نیز ملاصدرا تقسیم سه.  1 گانۀ ديگری برای 

گانه نیست انسان کامل در کمالش جامع نشئات سهدهد که بحث پژوهش ما  ارائه می
 (. 339: 1، ج 1420)ملاصدرا،   از امر و خلق و برزخ متوسط است

واسطۀ اشراق کلمۀ نفس عالی بر آن  ضعیف و پنهان است ولی به
؛ 103:  9، ج1981ملاصدرا،  شود )و اتصالش به آن قوی و آشکار می

 (. 99: 3، ج1380ملاصدرا، 
ملاصدرا با استناد به آيۀ »سبحان الذی خل الازواج کلها مما 

( بدان که 36مون« )يس/  تنبت الارض و من أنفسهم و مما لايط
يابد: يک حالت  جوهر »ناطقی« که هويت انسان است دو حالت می

يابد و همان حالتی است که داخل در وسیلۀ آن نفسش تکون میبه
نفوس حیوانی و آغاز آن مزاج و پايانش مرگ و نیستی و انحلال 
است؛ حالت ديگر تکون عقل است که براساس آن داخل در قسمی 

مقربین و مقدسین شده و آغازش از عالم امر و پايانش    از ملائکۀ
 (. 97: 5، ج1366بازگشت به سوی خداست )ملاصدرا، 

تقريری که ملاصدرا از متن اثولوجیا دارد متضمن هبوط نیست؛ 
اين   بلکه متضمن وحدتی است که در مراتب مختلف وجود دارد. بر 

يابد؛ پايین هبوط نمیگويد نفس از بالا و عالم عقلی به  اساس می
نشانه و  است  عالم وصل  آن  به  و  حیات  آن  به  و  اما  حیات  های 

زندگی که در عقل است در نفس نیز هست و اين بیانگر اتصال اين  
مراتب به مرتبۀ نخست است و نیز اشراق کلمات از عالم بالا به 

 مراتب بعدی است. 
نگارانه اخوانش ملاصدرا از انسان در قوس نزول، خوانش وحدت

مختلف.   وجودی  مراتب  در  انسانی  ذات  يک  و  انسان  يک  است. 
دارای  جايگاه  آن  با  متناسب  است  عقلانی  مرتبۀ  در  که  انسانی 
مختصاتی است و همان انسان در جايگاه نفس قرار بگیرد در مرتبۀ  

بر شود علاوهنفسانی متناسب با جايگاه نفس دارای مختصاتی می
خود دارد متناسب با حیات نفسانی نیز   صفاتی که در عالم عقل با

مشخصاتی دارد و همین انسان در عالم محسوسات و طبیعت قرار  
اما به می با خود دارد؛  انسان عقلی و نفسی را  نحو  گیرد و کلمات 

تر و متناسب با جايگاه محسوسات و عالمی که در آن است  ضعیف
ان واحد در  اين اساس يک انس  قوا و ادوات او تنظیم شده است. بر 

در   انسان  و  گرفته  قرار  وجودی  عوالم  با  متناسب  مختلف  مراتب 
 مراتب پايین صنم انسان در مراتب بالاتر هستند.

 

 در قوس صعود اثولوجیاانسان . 3
در   صعود  مراقبه    اثولوجیاقوس  يکی  است:  شده  تبیین  راه  دو  با 

 نفسانی؛ و ديگری تفکر و تدبر بدن.
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 : مراقبۀ نفسانی اثولوجیاقوس صعود در  3.1

صعوددرملاصدرا   قوس  از    بارۀ  اول  متنی  بیان    اثولوجیامیمر  را 
گويد می  در توصیف يک مراقبۀ نفسانی  کند که در آن افلوطینمی

بدنم را به کناری نهادم و خودم را جوهری  »چه بسا در خلوت خودم،  
مجرد بدون ماده و بدون بدن يافتم و در اين زمان در درون خود 
بودم و به ذات خودم بازگشتم و از ذات خود به ساير اشیاء رفتم در 

هم يافتم و در ذات خود زيبايی و بهاء    خود علم و عالم و معلوم را با
د به شگفت آمده و حیرت کردم  و نور و درخشندگی را يافتم و ازخو

که   هستم  الهی  فاضل  شريف  عالم  اجزای  از  جزيی  دانستم  پس 
)فلوطین،   است«  فعال  حیات  فلوطین،  22:  1413دارای  :  1378؛ 

43-44 .) 
اگر برای تو میسر شود از طبیعت   گويدملاصدرا در تبیین آن می

سفری به کشور تجرد  فراتر روی و در عالم سیر و سلوک کنی و  
در آن عوالم   که شویمی منازل و ملکوتی نزديک به تدريج کنی به

  متناسبو خويشتن را در هريک از اين عوالم    بینیدمی گوناگونی را  
بینی که هريک از اين صور  با آن عوالم مشاهده خواهی کرد و می

گوناگون با اختلاف مراتبی که نسبت به همديگر دارند عین ذات تو  
اين صورتِ  گويیمیینی بکه هريک از آنها را که بطوریههستند ب

شود وجود نفسی ذات و حقیقتِ من است. آنچه با زوال بدن زايل می 
کامل باشد به وجود  نفس  ناطقه است و اگر  و جنبۀ نفسیت نفس  

  ماند و اگر ناقص باشد به وجود حیوانی باقی است عقلی باقی می
 . (100 :1393طاهرزاده، )

 

 : تفکر و تدبر بدناثولوجیا. قوس صعود در 3.2

»تدبیر و تفکر« است.    اثولوجیاقسم ديگر صعود و بازگشت نفس در  
گويد در میمر نخست دربارۀ بازگشت نفس آدمی می  اثولوجیامؤلف 

شود. نفس پاکی نفس آدمی به هنگام بازگشت، از کالبد بدن جدا می
های مادی درنیامیخته همین که از جهان مادهّ و حس  که با پلیدی

جدا شود با شتاب به جوهرهای عقلی جايگاه نخستین خود بازخواهد 
و تن  کالبد  به  که  نفسی  آن  ولی  مطابق  گشت.  است  ابسته 

های تن، کند به دلیل وابستگی به خوشیهای او عمل میخواسته
مادیّ شد. انسان مادی و حسی با جدا شدن از تن، فقط با رنج بسیار 

خستگی است و  عقول  جهان  همان  که  خود  جهان  به  ناپذير 
نفسی که در اين جهان رهسپار جهان برين شد نخواهد    .گرددبرمی

نخو نیست  و  پايدار  مرد  و  زنده  پاينده  زندگی  به  و  شد  اهد 
 (. 43- 42: 1378وطین، ل؛ ف20: 1413است)فلوطین، 

مؤلف اثولوجیا، فلسفۀ تکوين نفس در عالم محسوسات را تدبیر  
بدن می دادن  فکر داند.  و سامان  با  را  انسان  کالبد  انسانی،  نفس 

می فکر سامان  با  را  همان  و  می  دهد  تدبیر  رويه  استفادۀ  .  کندو 
روست که قوای حس، های جزيی از فکر در تدبیر کالبد از ايننفس

را مشغول محسوسات می رنجنفس  و  درد  و  وارد کند  او  بر  هايی 
ای از خود که در  را به خود و پاره  نگاهشخواهد  نفس می  .کندمی

های  جهان عقلی است بازگرداند و نفس برای رهايی خود از خواسته
رنج شدن اين کالبد  درد و بیمحسوسات، و بیحس و گرايش به  

کند. نفس جزئی در تدبیر کالبد همانند  گری میرا تدبیر و چارهآن
گونه جدايی  رو نفس کلی و نفس جزيی هیچنفس کلی است؛ از اين

هايی يکی از راه  .(186:  1378؛ فلوطین،  91:  1413)فلوطین،    ندارند
اثولوجیا   کتاب  تمام  در  بازگکه  بربرای  اصلی  موطن  به     آن   شت 

تأکید شده رهانیدن نفس از عالم مادی و متعلقات آن است. نفس  
تواند خود را  با تدبیر و سامان دادن بدن، و وابسته نشده به آن، می

 از آن برهاند.
 

 تفسیر ملاصدرا بر انسان اثولوجیا در قوس صعود . 4
اثولوجیا بر دو چیز تأکید ملاصدرا برای تبیین صعود نفس از بیان  

دارد: يکی حرکت جوهری نفس، و ديگری ادراکات. حرکت و تحول 
داند نفس به مرتبۀ عقلانی را منوط به تجرد و ادراکات عقلی آن می 

 کند. و با مبانی خود آنرا تبیین می 
 

 بر حرکت جوهری   صعود نفس مبتنی  4.1

 همیشه در ، موجودات عالم  ملاصدرا  حرکت جوهری  مطابق نظريۀ
انسان در میان طبايع    اماحرکت هستند و متوجه غايات خود هستند؛  

عالم خصوصی با    انسانافراد    دارد.تی مخصوص به خود  اگوناگونِ 
ترين درجات به عالی  مراتبترين  حفظ هويت شخصیه خود از پست

 (. 93: 3، ج1380؛ ملاصدرا، 97:  9، ج1981ملاصدرا، يابد)ارتقا می
شهید مطهری حرکت جوهری نفس در ملاصدرا را به اثولوجیا  

گفته است که عالَم،   اثولوجیاگويد »افلوطین در  گرداند و میبرمی
حکم يک موجود زنده را دارد و يک نفس و قوه مدبر بر آن حکومت  

کند. اگر اين  کند مثل بدن انسان که نفس بر آن حکومت مىمى
بدن انسان بر گسیختگى و از هم  نفس وجود نداشته باشد، طبیعت 
پاشیدگى به سیلان تعبیر کرده    هم  پاشیدگى است. افلوطین از اين از

است گفته  نمىاگر    و  حکومت  عالم  بر  عالم نفسى  نظام         کرد، 
     گويد مقصود پاشید. مرحوم آخوند مىاز هم مى  برقرار نبود و عالم

است جوهرى  حرکت  اينجا  در  »سیلان«  ، 1377،  )مطهری  «از 
 (. 575: 11ج
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مبنای قوس صعود، حرکت بنیادی نیز  حکیم سبزواری  بنابر نظر  
ماده   جهان  جوهری  حرکت  بنابر  است.  مادهّ  جهان  جوهری  و 
يکپارچه در حال خروج از قوه به فعل است و فعلیت تام به درجۀ 

گردد. بنابراين حرکت جهان ماده، جهان ماده  تجرّد تام حاصل می
دهد. در جهان هستی، هر موجودی حدّ  را  در مسیر تجرّد قرار می 

عینی دارد؛ اما انسان به تنهايی شامل تمام حدود و عالم هستی  م
؛ يعنی هرآنچه در عالم است اعم از اقسام جوهر و اعراض،  است

بسائط و مرکبات، و ارواح و اجسام در شکل کوچک آن در انسان  
تا:  به همین سبب او را عالم صغیر گويند )سبزواری: بی  جمع است؛

 . (466: 1383؛ ملاصدرا، 135: 1، ج1360؛ ملاصدرا، 372
از حس، خیال، عقل و  اعم  مقامات مختلفی  انسان درجات و 

حکم حیوانات بیشعور و فاقد ادراک    شهود دارد در مرتبۀ خیال انسان
  و (  466:  1383؛ملاصدرا،  136:  1، ج1360را دارد)ملاصدرا،  عقلى  
فکرى و تعقلى مربوط به عالم فکر و انديشه و ادراکات عقلى    مرتبۀ

می  انسانیت  عالم  وارد  مرحله  اين  در  انسان  و  است؛    مرتبۀشود 
يعنى   اين حقیقت  و  است  عیان  و  به عالم شهود  مربوط  شهودى 
حقیقت انسانیت همان روح منسوب به خداى متعال است که در آيۀ 

»ف روُحیِ«نشريفۀ  مِنْ  فِیهِ  شده (  72)ص/فَختُْ  تصريح  بدان 
 . (466: 1383)ملاصدرا، است

انی آخر صور جسمانی و برترين آنهاست و اول معانی  نفس انس

 البقاة  روحانیو    الحدوثة  جسمانیترين آنهاست؛ چون  روحانی و نازل
شود و به سبب ملکات  است. به سبب استعداد بدن در بدن حادث می

وسیلۀ آن صور و ملکات  شود و به نفسانی راسخ صورت ذات آن می
شود؛ چون در مرحلۀ حدوث در نشئۀ نفسانی از قوه به فعل خارج می

طبیعت امر بالفعل است و همان در نشئۀ آخرت امری بالقوه است.  
اس  اين عالم صورت  و در عالم ديگر هیولی. و هرگاه پس در  ت؛ 

اين استعداد  شد  خارج  نفسانی  حرکات  با  فعل  به  قوه  از  را ذاتش 
يابد که صورتی از جنس صور اخروی شود و با آن متحد شود  می

صورت انسانی    (.95:  1360؛ ملاصدرا،  143:  1، ج1360)ملاصدرا،  
مرتبۀ  برزخی میان آخرين مرتبۀ حقیقت و معنای جسمانیت و اولین  

واسطۀ آن روحانیت است؛ لذا صورت انسانی باب الهی است که به
:به نقل از  3، ج1368گذارد )ملاصدرا،  به عالم قدس و رحمت پا می 

 (. 3: 1386اخلاقی، 
 

 بر ادراک صعود نفس مبتنی  4.2

مقام و منزلت هر انسانى به قدر مقام و مرتبۀ ادراک اوست؛ و اين 
على مقصود  مىاست    )ع(همان  ما  که  ابناء  »الناس  فرمايد 

همواره بین يکى از    انسانیپس انسان در همین صورت  .  يحسبون«
 (. 469: 1383دارد)ملاصدرا، اين امور قرار 

ملاصدرا صعود نفوس را به کمال رسیدن تدريجی آن و عبور  
ربط می مختلف  مراحل  است:از  چنین  او  استدلال  يک  هر   دهد. 

است و تفاوت مراتب ادراکات برحسب مراتب  ادراکی نوعی از تجريد  
تجريد است؛ يعنی تجريد مدرک معنايش حذف بعضی از صفات و  
باقی گذارندن بعضی ديگر نیست؛ بلکه عبارت از تبديل وجود ناقص  

ا به  نیطور تجرد انسان و انتقالش از د. همیناست  به وجود برتر اعلا
اشد و نفس وقتی  بآخرت تبديل نشأت نخستین او به نشئت دوم می

گونه نیست که بعضی از استکمال پیدا کند و عقل بالفعل شود اين 
شود و بعضی ديگر مانند عاقله  قوايش مانند حساس از او سلب می

مانند، بلکه هرگاه استکمال يابد ذاتش رفعت يافت ديگر باقی می
با ذاتش استکمال و رفعت می يابند؛ زيرا هرچه وجود قوايش هم 

رفع و  چیزی  کمتر  آن  جدايی  تفرقه و  و  جويد کثرت  بلندی  و  ت 
قویضعیف و  شديدتر  آن  در  جمعیت  و  وحدت  و  است  تر تر 

 (. 96: 3، ج1380ملاصدرا، )
  ؛ نفس انسانى از سنخ ملکوت و عالمى مافوق عالم اجسام است

در عین وحدت   دارد؛ به اين معناکهلذا وحدتى به نام وحدت جمعیه  
و بساطت جامع جمیع مقامات و مراتب جمادى و نباتى و حیوانى و 

است که  ظل وحدت الهیه  جمعیه نفس    . اين وحدت عقلانى است
مقامات وجوديه  ذات    است.  جامع جمیع  مرتبۀ  در    خود پس نفس 

محرک بدن و    نیزدهندۀ بدن و   رشد و نمو  ،حساس  ،متخیل ،عاقل
 . ( 337: 1383، )ملاصدرا  سارى در جسم است

گیرد و به عالم علوى و نفس هنگام ادراک معقولات اوج مى
رسد و میکند و به مقام و مرتبۀ عقل فعال  عقلانى صعود مى  نشئۀ

مى متحد  او  با  و  فعال  عقل  و شودعین  تمثیل  دو  با  ملاصدرا   .
. تشبیه وحدت نفس با وحدت  1کند:  تشبیهی اين مسئله را تبیین می 

. تشبیه و تمثیل عقل فعال  2الوجود؛  ذات مقدس واجبو بساطت  
 به تابش نور. 

واجب  - ذات  وحدت  با  نفس  وحدت  با  الوجود:  تمثیل  نفس 
در   بساطت،  و  روحانى    جمیعوحدت  و  جسمانى  شئون  و  مراتب 

کند و خويشتن را در هر مرتبه و مقامى بدان مرتبه  خويش تجلى مى
با وحدت و طورکه ذات مقدس واجبدهد. هماننشان مى الوجود 

بساطت تام و اتمّ خويش در جمیع شئون و مقامات و مراتب عالم 
د  کند و خود را در هر موجودى به صورت آن موجووجود تجلى مى

 (. 337: 1383)ملاصدرا، دهدنشان مى 
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  تمثیل و تشبیه عقل فعال و تابش انوار او بر نفوس شايسته  -
تابد و اطاق به اى بر داخل اطاقى مىبه آفتابى که از طريق روزنه

از نور و حرارت آن روشن و گرم   مادۀ کبريتى،  علت داشتن يک 
: 1383صدرا،  )ملاگرددهاى تابنده آن مشتعل مى شود و از شعله مى

  گیرد؛ بر را دربرمیمراتب وجودات ضعیف    همۀوجود قوى،    .(337
بر    اين اساس همۀ مترتب استآثارى که  بر وجود   وجود ضعیف 

و آثار    است  به نحو اتم و اکمل مترتبقوی با وحدت و بساطتش  
با اشتداد قوت و ازدياد فضیلت وجود، اشتداد و ازدياد  وجود قوى 

 . (338: 1383 )ملاصدرا، يابدمى

 

چالش ملاصدرا بر صعود نفس انسان اثولوجیا: تفکر و    4.3

 تدبر بدن 

که در   است  انسان در اين دنیا مجموع نفس و بدننظر ملاصدرا  ه  ب
عین تفاوتی که دارند موجود به وجود واحدند و گويا يک موجودند  

در معرض تبديل    منزلۀ فرع استبه   که دارای دو طرف است يکی
اندازه    هر  است.ثابت و باقی  منزلۀ اصل است  بهو ديگری    ستو فنا

  تکامل تر شود بدن نیز به موازات  که نفس در وجود خويش کامل 
و اتصال آن به نفس و اتحاد آنها به يکديگر شود میتر  لطیفنفس  

تا  شديدتر می به مرتبۀ تجرد کامل و  هرگاه    حدی کهشود  نفس 
شوند و دوگانگی بین آنها نفس و بدن يکی می  برسدمقام عقلانی  

گويند نفس هنگام  که می  کسانیسخن  اين اساس    بر  .ماندباقی نمی
نیست؛ زيرا   تنیپذيرفشود  تبديل به وجود اخروی از بدن جدا می

محل تدبیر و تصرف نفس که  بدن طبیعی  مرادشان اين است  ها  اين
همین   درصورتی  بدناست  است.  جسمی  اين  ظاهری    بدنکه 
 و  و خارج از موضوع تصرف و تدبیر نفس است  نداردظاهری روح  

بدن روح    اين  به  خارج   مانندنسبت  بدن  منافذ  از  که  است  تفاله 
کند طور ذاتی در آن تصرف میه ب  شود. بدن حقیقی که نفسمی

بدنی است که نیروی حیات بالذات در    است.  ظاهری  جسمغیر از  
نه عرضی، مثل است  ن ذاتی  آکند و رابطۀ نفس با  آن سرايت می

آنرا از خود رها نمی تا منهدم رابطۀ ظرف و مظروف و نفس  کند 
 (. 96- 95 :3، ج1380؛ ملاصدرا، 124: 1393طاهرزاده، شود )

به تدبیر  اثولوجیادر اين مطلبی که ملاصدرا نقل کرده است نگاه  
کشد. او با تمايز گذاشتن میان بدن جسمانی و بدن را به چالش می

گويد کار نفس تدبیر و تصرف در بدن ظاهری و بدن حقیقی، می
فلسفۀ نزول نفس به عالم    اثولوجیاجسمانی و طبیعی نیست؛ چنانکه  

داند که نفس در عالم  ود را همین میمحسوسات و نیز فلسفۀ صع
را تدبیر و سامان   بدن  تا  بگیرد  محسوسات و عالم فرودست قرار 

از يکی   اما ملاصدرا با تمايز بین دو بدن محسوس و حقیقی،  دهد.

شدن بدن حقیقی با نفس در حرکت جوهری و تکامل نفس و بدن  
حین  گويد. پیشتر هم گفته بود چنین نیست نفس در  باهم سخن می

جای آن قوۀ عقلانی را  استکمال قوای حسی را از دست بدهد و به
يابند. پس بدن نیز در اين  تقويت کند؛ بلکه همۀ قوا باهم رفعت می

و بدن طبیعی و محسوس را    .شودفرايند رفعت يابد بدن حقیقی می
 فاقد حیات و مانند ظرفی برای بدن حقیقی است. 

ترين مرتبه به سوى بالاترين انسان در مراتب استکمال از پايین 
. هرکس اين حقیقت (401:  1380)ملاصدرا،    کندغايات حرکت مى

باور   باشدرا  آخرت   داشته  به سرای  بازگشت همگان  به ضرورت 
می پیدا  غايت  .  کنديقین  طرف  به  موجودات  سیر  يعنی  امر  اين 

اوست  ملکات  و  فطرت  لازم  آنچه  به  رسیدن  و  خويش  طبیعی 
 (. 337: 1383ملاصدرا، )

آياتی از قرآن )دهر/ با تأثیر از  ( معتقد 28؛ بقره/3-1ملاصدرا 
وجودی،  حیث  از  اما  دارد؛  گوناگونی  مقامات  انسان  اگرچه  است 

پايین  از  که  است  واحدی  شده  هويت  آغاز  هستی  منازل  ترين 
تدريج تحول وجودی يافته تا به مرتبۀ عقول، بلکه عقل اعظم و  به

می اعلی  به  قلم  و  بازمیرسد  خويش  اصلی  گردد)اخلاقی،  موطن 
استکمال  4:  1386 دادن  قرار  مبنا  با  ملاصدرا  قرائت  بنابراين   .)

مبتنی متفاوت    تدريجی  اثولوجیا  قرائت  از  جوهری،  حرکت  بر 
 شود.می
 

 تحلیل. 4
ملاصدرا حرکت اشتدادی دارد؛ حرکت اشتدادی    نگاه  نفس در.  1

های معدنی  گیرد و از صورتنفس در متن و قالب جسم صورت می
آيد.  صورت عقلانی و مجرد درمیکند به و گیاهی و حیوانی عبور می

بر آنکه تمام آنچه مرتبۀ پیشین  مرحله و مرتبه علاوه  واقع در هر  در
کند که در مرتبۀ پیشین  اضافه میداشت در خود دارد خصوصیاتی  

و   پیشین  مرتبۀ  به  نسبت  مرتبه  آن  برتری  و همین سبب  نیست 
می آن  اشتدادی  میحالت  مجرد  عقل  مرتبۀ  به  تا  در   رسد.شود 

عقلی به    ی حرکتی دوسويه دارد؛ تحول جوهرتحول جوهر  اثولوجیا
يک   .حرکتی دوسويه است،  نفسی به عقلیتحول جوهر  نفسی و  
عقل به نفس و سپس تلاش و تقلای نفس برای بازگشت حرکت از  

نوعی   عقل  و    ديالکتیکبه  در   ديالکتیکنزول  ولی  است.  صعود 
طرفه حرکت اشتدادی مدنظر ملاصدرا نفس حرکت صعودی و يک

نمی پیشین خود صورت  مرتبۀ  به  بازگشت  و  آن   چون  ؛گیرددارد 
ملاصدرا حرکت  انديشۀ  واقع در    تر بودند. درتر و ناقصمراتب ضعیف
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از نقص به کمال، حرکتی صعودی و رو   و حرکتاز ماده به مجرد  
 به بالا است. 

از ملاصدرا    خوانشو    اثولوجیاکتاب    انسان درتفاوت نظريۀ  .  2
مبدأ آن در هر  آن، مبدأ يک  اين است که نفس و  متفاوت است. 

جوهر عقل است عقل که به ماده گرايش پیدا کند    اثولوجیانفس در  
شود و جايگاه اولیۀ نفس عالم برتر از جايگاه آن در بدن و  نفس می

ملاصدرا مبدأ نفس از جسمانیت  نگاه  عالم محسوسات است؛ ولی در  
رود. نفس ابتدا جوهری جسمانی است سپس  به عقلانیت پیش می 

ان جوهرهای عقلی و نفس پاي  اثولوجیا در  شود.  جوهری مجرد می
)فلوطین،   است  حسی  طبیعی  جوهرهای  در (.  87:  1413آغاز 

ملاصدرا نفس آخر صور جسمانی و برترين آنهاست و اول معانی  
خوانش   (.143:  1، ج1360ترين آنهاست )ملاصدرا،  روحانی و نازل

از   علم  بنابر  اثولوجیاملاصدرا  در  خود  و  مبانی  ة  جسمانیالنفس 
جوهر مادی   نفس   ابتدا   که  معنااست به اين  البقاة روحانیو    الحدوث

و اين همان حرکت اشتدادی   شودمی  سپس جوهر غیرمادیاست  
 جوهری نفس است. 

انسان نزد ملاصدرا است. نگاه کتۀ مهم ديگر مؤلفه . ن3 های 
غايت انسان  به  آينده ملاصدرا  و  کمالانگارانه  نیز  و  گرايانه  نگرانه 

انسانی که از عالم   نگری،انگاری و آيندهدربارۀ مشخصۀ غايتاست.  
شود مختصات طبیعی را داراست، با اين مختصات  طبیعت آغاز می

می  نیز  خود  زمان  فراسوی  خود به  کارهای  و  اعمال  و  انديشید 
کند. و نیز باتوجه به اين دو مشخصه انسان خود را  رامشخص می

رساند و محدود به يک مرحله  به مراتب بعدی با رشد و صعود می
انگاری را غايت  اثولوجیانیست.    اثولوجیا ها در  ماند. اين ويژگینمی

نگری توجه نداشته اشت. شناسی لحاظ کرده؛ اما به آينده در انسان 
کند؛ او از از طبیعت آغاز نمی  اثولوجیااز سوی ديگر انسان مدنظر  

عالم برتر و بالا نشان دارد و مرتبه به مرتبه در عالم طبیعت نیز 
می بودظهور  متعالی  جايگاه  در  ابتدا  از  انسانی  چنین  با  يابد.  و  ه 

يادآوری جايگاه نخستینی که از آنجا آمده است خود را از وابستگی 
دارد و غايتی در خود دارد که همان  به عالم محسوسات دور نگه می

در انسان  است.  خود  اصلی  موطن  به  طبیعت    بازگشت  مرتبۀ 
 کوشد جايگاه نخستین خود را از ياد نبرد تا بتواند به آنجا بازگردد. می

هريک از سه دسته  ش ملاصدرا انسان در قوس نزول،  با خوان.  4
هايی است هرچند مراتب پايین »کلمۀ« مراتب انسان دارای مؤلفه

نیز   را  به خود  اما هريک ويژگی مخصوص  دارند؛  در خود  را  بالا 
 دارند؛ 

آن    - بر  ملاصدرا  که  عقلی  انسان  مشخصات  تأکید  ازجمله 
انسان عقلی چشم و  کند کلی و واحد بودن آن است؛  می اعضای 

گوش و ديگر اعضا مجزا و جدای از هم نیستند همه باهم و يکباره  
  را از انسان عقلی    مشخصهدر يک جای واحدی وجود دارند و اين  

حسی  انسان و  نفسی  می های  حسی  کندمتمايز  انسان  چراکه  ؛ 
اعضای مختلف در جای مخصوص به خود هستند چشم کار بینايی  

هد و و دست و پا نیز کار مخصوص خود را در جايگاه  درا انجام می 
 مخصوص به خود هستند.

انسان نفسانی در تلقی ملاصدرا از اثولوجیا دو مشخصه دارد:    -
يکی نفس انسانی دارای ادراکات جزئی و احساس و حرکات ارادی  

حی و انديشنده و ناطق بودن مشخصۀ اثولوجیا  که در  است. درحالی
خود دارد و مراد از »کلمه«    نفس کلمۀ عقل را با است.    انسان نفسی

با بدن   حیات و نطق است. و ديگر در انسان نفسی، نفس همراه 
بتواند   است و غايت ورود نفس به عالم محسوسات اين است که 

 بدن را تدبیر کند.
انسان در محسوسات و جسمانی و     - مشخصۀ انسان حسی 

به تن است و ادراکات چنین دارای انواع غرايز و تمايلات و وابسته 
انسانی نیز محسوس و جزئی است و اعضای آن در مواضع مختلف 
و متفاوت بدن قرار گرفتند و بنابراين واحد و کلی نیست. و چون  

مرتبه از انسان حقیقی و انسان اول دور است و   صنم صنم است دو
 تر در خود دارد. کلمات انسان عقلی و نفسی را ضعیف

واقع در بیان مختصات و مؤلفات انسان در سه مرتبه میان    در.  5
از انسان عقلی    اثولوجیاتفاوت وجود دارد. اگر    اثولوجیاملاصدرا و  
می تفکر  سخن  و  است  ثابت  عقل  عالم  در  عقلی  انسان  گويد 

است.   نفسی  انسان  دهم  در  مخصوص  است   اثولوجیاممیر    آمده 
و ثابت و همیشگی دارد  نحانسان عقلی تمام حقايق و فضايل را به

ترين به آفريدگار نخستین است نور و درخشندگی و و چون نزديک 
ماهو انسان و همان    او انسان به   . نحو کامل دارد  همۀ حقايق را به

انسان واحد و مطلق انسان است. نطق و حس که در مراتب بعدی 
؛ اما متناسب با جايگاه عقل است  ،انسان است در عقل نیز وجود دارد

از درحالی جوهری  حرکت  براساس  که  ملاصدرا  خوانش  در  که 
نیست،   نطق  مرتبۀ  نفس  مرتبۀ  است،  بالا  مرتبۀ  به  پايین  مراتب 

ملاصدرا است.  احساس  و  اراده  نفس از    بلکه  و  عقلانی  نفس 
گويد. نفس در مرتبۀ هیولانی در همان مرتبۀ انسان نفسی سخن می

کند و نفس  استفاده می  عقلی يا همان نفس ناطقه از بدن حقیقی
واقع نفس در جايگاه قبلی    کند. درحیوانی از بدن طبیعی استفاده می

خود يعنی عقل وجود عقلی دارد و نفس با صفت نفسیت که لازمۀ 
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مؤيد سخن   است.  نبوده  جايگاه  آن  در  است  بدن  با  آن همراهی 
همۀ نفس از جهان عقلی بیرون نیامده و گويد  است که می   اثولوجیا

ماند ه جهان ماده بیايد؛ بلکه چیزی از آن نفس در جهان عقلی میب
( بخش عقلی 91-90:  1413)فلوطین،    آيدو از آن جهان بیرون نمی

نفس يا همان نفس ناطقه وظیفۀ تعقل و تفکر دارد و ملاصدرا نیز 
اين بخش عقلی نفس را »نفس ناطقه« خوانده و بخشی از نفس  

 .را »نفس حیوانی« دانسته است که در عالم ماده قرار گرفته

 اثولوجیا و ملاصدرا در اين است    اثولوجیاتفاوت ديگر نگاه  .  6
نتیجۀ   همۀ اين مراتب را مرتبط با مراتب فیض و عوالمی که در

کند. اين سه انسان يکی نیستند، بلکه فیض صدور يافتند تبیین می
هايی  از انسان عقلی متناسب با جايگاه و عالمی در آن هستند نشانه 

تأکید بر وحدت شخصی و هويت شخصی  اما در ملاصدرا  دارند؛ 
هم وصل هستند يک ذات  ه  واحد در اين سه مرتبه است. هرسه ب

مشخصات  يک ذات در سه عالم وجودی با  در سه مرتبۀ ادراک يا  
به وحدت   شواهدملاصدرا در    و مختصات آن عالم متناسب هستند.

و  در عین وحدت  است که  است وحدتی  قائل  نفس  برای  جمعیه 
بساطت جامع جمیع مقامات و مراتب جمادی و نباتی و حیوانی و 
عقلانی است ظل وحدت الهیه است. بنابر دو نوع نگاه وحدت نفس 

کند مقام کثرت در وحدت که در اين مقام تمام قوا به  بررسی می  را
وجود واحد بسیط جمعی در نفس موجودند و اين وجود جمعی برای 

آيد و ديگری وجود میه نفس از طريق حرکت اشتدادی و جوهری ب
در   واحد شخصی  وجود  به  نفس  که  است  کثرت  در  مقام وحدت 

 هور دارد.مراتب قوای ادراکی و تحريکی حضور و ظ

توان را منظر ملاصدرا از دو جنبه می  اثولوجیاشناسی  انسان.  7
 تحلیل کرد:

عنوان حقیقتی مجرد از عالم عقل به عالم نفس   . نفس بهالف
کند و اين حقیقت مجرد دوباره به عالم  و از عالم طبیعت هبوط می

بازمی دارد.  عقل  انتقاد  خوانش  اين  به  ملاصدرا  نفس  گردد؛  اگر 
موجودی عقلانی بوده و در عالم عقل و در ثبات و سکون بوده چه  

عالم طبیعت هبوط کند؟  به  باعث شده  :  1360)ملاصدرا،    چیزی 
به ملاصدرا اين    اثولوجیا( پاسخ مؤلف  331:  1389؛ ملاصدرا،  223

است که خدا چنین خواست که نفس در عالم طبیعت قرار بگیرد 
گری عالم طبیعت. اما ملاصدرا نقدش برای تدبیر و کنترل و چاره 

که سانحه    استصورت، محال و ممتنع  ، در اين دهد کهرا ادامه می 
را مجبور کند که عالم قدس    نفسو حالتى در   او    و پديد آيد که 

 به اين مجردات عقلیه و مقام و مرتبۀ عقلانى خود را ترک کند و  
به آفات و عوارض ناشى   خود را گرفتارکند و    هبوطعالم جسمانى  

:  1389؛ ملاصدرا،  223:  1360)ملاصدرا،  از تعلق به بدن دچار نمايد 

رود و نجا ملاصدرا به سمت وحدت شخصی وجود می(. از اي331
نفس جدای از کل عالم نیست و با کل عالم در مرتبۀ عالم نفس و 

می قرار  طبیعت  عالم  در  طبیعت  عالم  نفس جسمانی با کل  گیرد 
 شود.می

از اين منظر است که احد در    اثولوجیا خوانش ملاصدرا از  ب.  
نفس و نفس هم در عقل هم در عالم    ،کندعالم عقل هبوط می

عالم طبیعت، در اينجا که همه چیز در عالم طبیعت است و همه 

  الحدوث ة  جسمانیشود و آغاز  شود، حرکت آغاز میچیز جسمانی می
و حرکت جوهری نفس است. نفس آغاز به عبور از اين مراحل و  

کند. ديگر در اين مرحله دوئیت نیست صعود به مراحل بالاتر می
 يابد.تجرد در همان ماده هست که در مرحله به مرحله ظهور می

صعود انسان به دو صورت بیان شده است يکی    اثولوجیادر  .  8
عبور از مراحل طبیعی و ورود   مراقبه و ديگری تفکر. مراقبه همان

برتر   و  عقلانی  مراحل  همۀ    است.به  از  شدن  رها  امکان  مراقبه 
ها و فضايل  تواند تمام زيبايیمتعلقات مادی و حتی بدن است، می

از تمثیل بالا رفتن از کوه برای   اثولوجیاعالم معقول را دريابد. مؤلف  
بازگشت نفس به عالم عقل مثل   ،کندبیان منظور خود استفاده می

بالا رفتن از کوه است. کسی که در بلندای کوه ايستاده تمام مناظر  
  . (223-222:  1378؛ فلوطین،  102:  1413)فلوطین،  بیندپايین را می 

است تدبر  و  تفکر  ديگر  روش  و   .و  تدبیر  به  فکر  با  ناطقه  نفس 
با  نفس    گری است که پردازد و فکر نوعی کنترلگری بدن می چاره

در بند تن و محسوسات گرفتار شود و او را از  گذارد  کمک فکر نمی
رها   جواهر میمحسوسات  میان  در  خود  واقعی  جايگاه  به  و  کند 

بازگشت    بنابراين صعود انسان در  .رساندمیمعقول و مجرد از ماده 
مراقبه و وابسته نشدن به بدن و متعلقات عالم محسوس    قياز طر

سعادت   نيتربزرگ  .وابسته نشدن به بدن است  جهتریو با فکر و تدب
  یبازگشت  یاست. انسان عقل  یبازگشت به همان موطن اصل  انسان

نفسان  گاهيندارد در جا انسان  ثابت است؛  بازگشت    یو حس  یخود 
 یعنيبه موطن خود    تواندیم  اریبا رنج بس  زین  یدارند و انسان حس
 عالم عقل برگردد. 

در فلسفۀ بازگشت و   ایاثولوجخوانش ملاصدرا از  که در  درحالی
انگارانۀ او است  از طريق حرکت جوهری و تلقی غايت  صعود انسان،

که در نهاد همۀ موجودات طبیعی حرکت به سوی غايت وجود دارد 
در حرکت هستند و و همه بنابر طبیعت خود به سوی غايت خود  

تواند به نشئۀ عقلی و انسان نیز تا مراتب مختلف را طی نکند نمی
مرتبۀ بالا برسد. صعود نفس در حرکت جوهری براساس از قوه به 
فعل رفتن و از نقص به کمال رسیدن است. در صعود و به کمال  

 رسند. رسیدن نفس و بدن باهم به کمال می
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مبانی خود حرکت  ملاصدرا   و بنابر  جوهری، حدوث جسمانی 
را تبیین   اثولوجیاشناسی  بقای روحانی، و وحدت نفس نظريۀ انسان 

 شودیآغاز م  عتیحرکت از عالم طبی،  حرکت جوهر  کند و بنابرمی
ا به سو  جاديو  ماده و حرکت  ن  ی نفس در عالم  در عالم   ز یکمال 
موجودات است   ۀحرکت مخصوص هم  نيو ا  شودیآغاز م  عتیطب
اساس انسان در دل    نيا  . برکندیگم نم  اخود ر  تيانسان هو  یول 
  یآغاز به حرکت به سو  زین  عتیو در دل طب  شودیآغاز م  عتیطب

ذات واحد دارند    کيهمه    یع یو طب  یو نفس  ی کمال دارد. انسان عقل
به    یحس  ۀو در ادراکات، از مرحل  ديمراحل مختلف در تجر  یو در ط

  رسد یم  یعقل  ۀلبه مرح  یعبور کرده و با ادراکات عقل  ینفس  ۀمرحل
 . رسدیم تیو به فعل شودیآن بالفعل م ۀو عقل بالقو

  اثولوجیا در يک نگاه کلی گويا مراتب انسانی در قوس نزول در  
حالتی پويا دارد و در مرحلۀ صعود حرکت از سمت انسان حسی و 

می  صورت  ثانفسی  همچنان  عقل  مرتبۀ  و  در  گیرد  است.  بت 
ملاصدرا در مرحلۀ نزول پويا نیست موجودات طبیعی با مختصاتی  

حتی انسان نیز دارای قوا و مراتب مختلف نفس    اند.قرار داده شده 
ها وجود دارد؛ اما در مرحلۀ بازگشت و صعود  است که در همۀ انسان 

 شوند.پويا است و افراد کمی به مرتبۀ سوم و نشئۀ عقلی وارد می
بنابر نظر وحدت شخصی و وحدت جمعیه نفس نزد ملاصدرا،  .  9

در طی مراحل اشتدادی از معادن    هانسان عالم صغیر است؛ چون هم
تجرد عقل می  مرحلۀ  به  تا  نبات و حیوان  در  و  اما  اثولوجیا رسد. 

مرحلۀ عقل همۀ آنچه در مراحل ديگر است را برحسب    انسان در 
ن مرحله آآن مخصوص به    جايگاه و موقعیت خود دارد و مشخصات

است و مراحل بعدی نفسانی و طبیعی نیز بنابر جايگاه خود، کلمه و  
انسان    خود دارند؛ در  نشان عقل را در انسان نفسی، حقیقت  واقع 

انديش  ه حقیقت او نفس ناطقاست و   :  1413ند است )فلوطین،  مو 
کلمۀ عقل را در خود دارد،  (. نفس هم  319:  1378؛ فلوطین،  149
بیهم   دارد.  توجه  محسوسات  عالم  و  نبه  محسوس  عالم  دو  ابین 

پس چون حقیقت انسان در در انسان نفسی  معقول قرار گرفته است.  
برين است. اثولوجیا   عالم  نفسی در  انسان  نگاه گفت  اين  با  شايد 
 عالم صغیر است. 

 نتیجه . 5
دست آمد اين است ملاصدرا بارها در آثارش   هآنچه در اين پژوهش ب

قول و نقل به مضمون کرده، و را نقل  اثولوجیامتن مراتب انسانی  
ها  را بازخوانی انتقادی کرده است و بیشتر تفاوتبنابر مبانی خود آن 

شود. در قوس نزول که مراتب انسانی در  در اين نوشتار برجسته می
اثولوجیا برمنبای هبوط است و در ملاصدرا با شود در آن مطرح می
در  نگاهی وحدت طبیعی  و  نفسی  عقلی،  مرتبۀ  سه  است.  انگارانه 

تبیین می با مبانی وحدت هويت شخصی  شود، متن عالم طبیعت 
ای که همۀ مراتب انسانی در ذات واحد و در جلوه متفاوت گونه به

با مرا  هستند؛ در آنها يکی است متناسب  تب وجودی و واقع ذات 
شوند و در قوس صعود با قائل شدن  مراتب ادراک آنها متفاوت می

گرايانه از قوه به فعل و از نقص به حرکت جوهری، حرکتی کمال
اينکه از متن مراقبۀ   کند. بابه کمال را برای مراتب انسانی تبیین می

شود سینا »انسان معلق در فضا«میکه بعدها نزد ابن   اثولوجیانفس  
را کند؛ اما با استفاده از حرکت جوهری و تجريد و ادراک آنمی   نقل

شود. دور می  اثولوجیاکند و از قرائت  گرايانه تفسیر میبا نگاه کمال 
دو قرائت برای صعود دارد مراقبۀ نفس، و تدبیر و   اثولوجیاواقع    در

تبیین   ادراک  و  با حرکت جوهری  را  اولی  بدن که ملاصدرا  تدبر 
کند و فس بنابر غايت طبیعی مراتب مختلف را طی میکند که نمی

کند  کند به مراتب بعدی صعود میبراساس ادراکاتی که حاصل می
تا به مرحلۀ عقل برسد و اين مرحله خاص افراد کمی است. و در 

واقع   به تدبیر بدن برای وابسته نشدن و در  اثولوجیاقرائت دوم نیز  
م و  دارد  تأکید  نفس  تصفیۀ  و  حرکت  تهذيب  برمبنای  لاصدرا 

شوند و از  جوهری نفس و بدن در طی مراحل کمال باهم يکی می 
 آورد. دو بدن سخن به میان می

انسان اثولوجیا در زمینه  از  شناسی  دربارۀ تأثیرپذيری ملاصدرا 
توان سخن گفت؛ چون ملاصدرا اثولوجیا را برمبانی فلسفی خود  نمی

 بازخوانی انتقادی کرده است. 
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